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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
ي كه با آلات معده يا متعارفه نيست. ادله بردوباختبحث در مقام سوم كه لعب به غير آلات معده همراه با رهان بود. 

 كرديم.حرمت و بطلان را بررسي مي

 دانستيم.ي بود كه حرمت قمار را بيان كرده بود كه با يك تفصيلي تام مياادلهدليل اول  -

ي بود كه در آن عنوان ميسر آمده بود در اين دليل هم مثل دليل اول دلالت آن را بر حرمت تكليفي و اادلهدليل دوم  -

گرفت نباشد اين دو دليل را نمي عقلايي اگر لعب ازنظردانستيم يعني در آنجايي كه لعب باشد. وضعي علي تفصيلٍ تام مي

 كرد.ولي حرمت وضعي و تكليفي را افاده مي

كه چهار  »نصَْل أَوْ حَافِرٍ أَوْ خفٍُّ فِي إلَِّا سبََقَ  لاَ« ادليل سوم روايتي بود كه در ابواب سَبق و رمايه آمده بود لاسَبق ي -

تصحيح بود. روايات دليل سوم كه مجموعه اين چند روايت  ها قابلپنج روايت با اين تعبير آمده بود كه يكي دو تاي آن

 .ميقرارداد موردبحث، »لاسَبَقَ إلا في امورٍ ثلاثه«بود با مضمون 

 گانهبررسي دلايل سه
قرار گرفت و نتيجه گرفتيم كه اولي اين است كه لاسَبَق است و اگر هم اين اولي نباشد  بحث موردچهار پنج جهت 

ي در كار باشد و اولي اين است كه از اين بردوباختيي است كه جابهت و لذا اين روايات مربوط قدر متيقن آن اين اس

روايات همان حكم وضعي را فقط استفاده كنيم پس دليل سوم با ادله قبلي و دو دليل قمار و ميسر تا اينجا يك تفاوت 

، اما اين دليل لاسَبَق ظاهراً فقط مفيد حكم پيدا كرد و آن اينكه آن دو دليل هم مفيد حكم تكليفي بود و هم وضعي

آيد بر اساس آن مي دست بهحرمت تصرف در مالي كه از قِبَل آن  جهيدرنتو معامله است  دادوستدوضعي و بطلان آن 

 نكات به اين نتيجه رسيديم.

شود كه لعب يي ميبرجانكته ديگري كه مطرح شد اين است كه در روايت لاسَبَقَ آيا مثل دليل قمار و ميسر حمل 

كند مثل قمار و ميسر يا اينكه اين اطلاق دارد كند يعني باطل اعلام ميي را در لعب نهي ميبردوباختباشد و مسابقه 

عقلا  آنچه و هابازيشود؟ اين نكته را مرحوم آقاي تبريزي دارند استظهار شد كه فقط در شامل لعب و اعمال جدي مي

 اما در اموري كه اغراض عقلايي دارد اين ادله ظهوري نداشت. ؛كردمنع مي را بردوباختدانند بازي مي
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درست نيست؟ مطلب  بردوباختگويد در مطلق افعال ها است يا اينكه ميآيا دليل سوم يعني فقط مربوط به بازي

ست نه افعال جديه. بگوييم مربوط به العاب ا شودينمآن دو مورد در خود لغت، به آساني  برخلافمهمي است در اينجا 

 عبُ و تعبير لعب و مانند آن در لغت آمده بود.ي معتبر داشت كه اللهادر لغت بعضي از لغت

آمد اما اينجا سَبَق داريم و سَبَق هم از مسابقه است شد اين قيد در آن هم ميميسر هم چون به همان حمل مي

كند هم مسابقه در افعال جديه. سَبَق هم است و صدق ميمسابقه هم كه اعم و مطلق است هم مسابقه در العاب متصور 

 يُكتَسَبُ في السباق في المسابقه. مسابقه هم كه اعم از افعال جديه يا العاب است. كهآنهمان است سَبَق يعني 

 گانهنتيجه بررسي دلايل سه
تفاوت دارد كه اين دليل اعم است. اعم از بازي است و شامل غير  جهتنيازابنابراين اين دليل با دو دليل قبلي 

آن دو اين اعم است. ممكن است وجوه و شواهدي اقامه  برخلافبگوييم  كهنياشود، اين وجه است براي بازي هم مي

ن اغراض عقلايي شود كه اين روايات را بايد حمل كرد در آنجايي كه اللعاب باشد، لعب يا لهو باشد، نه افعالي كه در آ

 است.

 انصراف
شود اينجا چيزي گفت، سَبَق و وضع نمي ازلحاظشود براي اين آورد يكي انصراف است چون شاهدهايي كه مي

 ازنظرگويد استبقوا، ، قرآن در خيرات هم ميفاستبقوا الخيراترود به كار مي زيچهمهسباق و مسابقه، مسابقه هم كه در 

اما به لحاظ انصراف ممكن است كسي ادعا  ؛گيردكند قطعاً هم افعال جدي و هم العاب را ميلغوي و وضعي صدق مي

ها ها و بازييي است كه بازي باشد يعني در سرگرميجابهو رويكرد اين روايات ناظر  نگاه وكند كه مقام اين روايات 

 فرمايند.حضرت اين را مي

 نكهيامثلكند سبق و سباق و مسابقه در خيرات و اعمال جدي هم هست ست يعني صدق ميفاستبقوا الخيرات هم ا

گوييم آنجايي كه بحث خف و حافر و اينها شود كرد اين است كه ادعاي انصراف بشود، ميدر افعال است. ادعايي كه مي

و مطلق است به لحاظ لفظي قيدي هم ول ت كه در استثناء آمده است مستثنيها بوده اسو بازي است يك نوع سرگرمي

يي شود كه جابهمتفاهم عرفي ممكن است كسي ادعا كند يا ذهن منصرف  اما در ؛ندارد لاسَبَق به لحاظ لفظي مطلق است
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شود. اين يك وجه است كه كسي نسبت يه. اين دليل شامل آن نميئي جدي و ذات اغراض عقلاكارهابازي باشد اما در 

 .عقلائيهراف كند نه افعال جدي و ذات اغراض به العاب ادعاي انص

رفت به لحاظ وضع ها ميلغوي به سمت بازي ازلحاظشود منتها قمار و ميسر اين هم مثل قمار و ميسر مي وقتآن

نيست بلكه  گونهايندر بازي نه در افعال عقلايي، اين وضعاً  بردوباختشد. يا به لحاظ شبهه مفهوميه قدر متيقن آن مي

. اين يك وجه انصراف است كه عقلائيهشود نه افعال ذات اغراض لحاظ انصراف به سمت افعال لعبيه متبادر ميبه 

ها است كه در ها و سرگرميادعاي انصراف شده است كه فضاي صدور اين روايت فضاي بازي» عودتَُ علي المدعي«

است خيلي واضح نيست كه  ادعاشدهنصراف است كه شده است اين يك وجه اها اين اقدام انجام ميها و سرگرميبازي

 اين انصراف تام باشد.

 علت عدم تمام بودن انصراف
 تواند تمام كند اين دو نكته است:انصراف تمام نيست و انسان نمي كهنياعلت 

 وجه اول
احتمالي نبايد موكول شود در مطلق  بردوباختاصولاً نبايد در كار بيايد به يك  بردوباخت كهنيااحتمال  كهنيايكي 

درست است » خف و حافر و اينها«اينكه  علاوهبهگرفت،  كمدستشود اين را اعمال اين احتمال در ذهن قوي است نمي

كردند دادند بازي ميها مسابقه ميدر اينها بازي به نحو سرگرمي رواج داشته است ولي كم نيست كه با همين غالباًكه 

» لتَّصَحُّح«كند جدي هم بوده است، يعني بحث آمادگي رزمي بوده است. در يك روايت دارد كه بازي مي كهيدرحال

ي سازسالميعني  »التصحح«گويند براي اينكه سالم باشي ورزش كن اين در روايت آمده است امروز مي كههمان

 روم فلان كار را انجام دهم براي اينكه سالم باشم.گويد ميخويش، مي

بنابراين ادعاي انصراف ادعاي قوي نيست  ؛پذيردخود آن موارد استثناء هم بگوييم فقط بازي است ذهن اين را نمي

گيرد، لغوي هم كه سَبَق مطلق است در هر مسابقه چه افعال لعبيه چه افعال ذات غرض عقلايي هر دو را مي ازلحاظ

لعب و اعمال لعبيه اقامه شده يا  صورتبهد اين روايات ادعاي انصراف خيلي قوي نيست اين يك وجه كه براي تأيي

 شود اقامه كرد.مي
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 وجه دوم
 إِنَّ «فرمود:  اينكه از بعد ميخوانيموجه دوم اين است كه كسي اين ادعا را بكند كه در روايت سوم اين باب كه 

يعني همين  1»حرَاَم قمِاَرٌ فَهُوَ ذَلِكَ  سِوَى ماَ وَ «فرمايد: بعد مي »الرِّيش وَ الْحاَفِرِ وَ الْخُفِّ فِي الرِّهَانَ  تَحْضرُُ المْلََائِكةََ
عنوان سباق و مسابقه را به سمت عنوان قمار برده است و ممكن است ادعا شود به شهادت روايت سوم باب سه ابواب 

 .»سوي ذلك فهو قمارٌ حرام ما و«سبق و رمايه كه در ذيل روايت فرموده است 

 الموضوعيةاصالةُ 
كند از باب قماريت است به اين بيان كه اصل در عناوين ممكن است كسي بگويد اصل اينكه كسي سَبقَ را منع مي

آيد يعني خود موضوع حكم است. ولي به قرينه ذيل اين روايت آيد رهان ميموضوعيت است وقتي در روايت سبق مي
و اينكه روايت سَبَق و سباق و مسابقه را مصداقي از قمار به شمار  ».مَارٌ حرَاَمٌفَهُوَ قِ  ذلَكَِ وَ مَا سِوَى«كه  سوم باب سه

آورده است ممكن است از آن روايت استفاده كنيم كه قمار عنوان اصلي است و سَبَق و اينها هم كه منع و نهي شده است 
 از حيث قماريت است.

ذيل روايت سوم نوعي  گريدعبارتبهد قمار ملاك است. افتعنوان سَبَق و سباق و اينها از موضوعيت مي وقتآن

لاتشَرب باِلخمر لأنّه «گويد: برد وقتي ميمي بهتعليل در قصه است. تعليل هميشه موضوع معلل را به سمت معللٌّ 

كه  جا هرشد موضوع خمَر مي» لاتشربِ بالخمر«گفت دليل مي اين خمر معلل است و مسكر معلل به است اگر» مسكر

العلةُ تُعمَِّم و «گويد لأنّه مسكر جا صادق نباشد منع ندارد، اما وقتي مي گويد لاتشرب و هرصادق باشد مي خمر

 يعني اينكه خمر موضوعيت ندارد آن كه موضوعيت دارد مسكريت است.» تُخصَِّص

 أصالة«موصول است  ع داريم يكي ازي است كه اصالتُ الموضوعيه در همه عناوين وارده در شراقاعدهاين 

ي و مفهومي كه در لسان شرع و حديث و روايتي و اواژهي و اكلمههر » الموضوعيه في العناوين وارده في لسان الشارع

شود اصل اين است كه خود آن موضوع است كه ما بگوييم كه اين اشاره به موضوع ديگر است و روح ي وارد مياهيآ

 خواهد.مي ديگر است اين قرينه جدي زيچآن 

                                                            
 .253: ص ،19ج الشيعة، وسائل - 1
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 أصالة تواند اصالتُ الموضوعيه را تقريب بزند و ما را از آن جدا كند تعليل است، تعليليكي از قرائني كه مي

گويد موضوع اصلي مُعَلَّلُ به است موضوع اصلي مسكريت است نه خمر، زند و ميالموضوعيه نسبت به مُعَلل را كنار مي

شود يعني مُعَلَّل به كه مسكريت است، خمريت كنار وان علت متمركز ميها روي عنعرض شود كه همه بحث وقتآن

كه گفتيم يعني لاتشرب » لأنّه مسكر«گويد العلةُ تعمم معناي آن اين است كه مي كهنيا» العلةُ تعمم و تخصص«رود. مي

 المسكر، غير خمر اگر چيزي مسكر بود آن هم مشمول دليل است.

يي كجاگويد كه آن موضوع نيست موضوع من هستم اگر يآيد مييعني مي كنميمتخصصش همين است كه عرض 

دليل، دليل ديگري داريم كه خمر خودش  نيرازايغگويد كه نيست البته در باب خمر خمر بود ولي مسكر نبود اين مي

 گوييم.ما داريم مي مثالعنوانبهموضوع است يعني 

أكرم من في «شود. يا همان عالم مي شود موضوعد از موضوعيت ساقط ميزي» أكرم زيدً لأنّه عالم«اگر مثلاً گفت 

اينجا موضوع من في المدرسه موضوعيت ندارد. علما موضوعيت دارند در مدرسه باشد يا بيرون » المدرسه لأنّهم العلماء

 گيرد.مدرسه باشد. من في المدرسه اگر عالم نباشد دليل آن را نمي

شود. در گيرد. من في المدرسه از موضوعيت ساقط ميگر عالم باشد دليل آن را ميمن في خارج المدرسه هم ا

است؛ علت كه در كلام آمد اگر حكمت نباشد  طورنياشود جزء نيست. نكته مهمي است در تعليل مصداق موضوع مي

از موارد مصداق  ايپارهدهد كه معلل در يك شرايط غالبي در كند فقط نشان ميمعلل را از موضوعيت ساقط مي

تعبير دليل ديگري داريم كه تأكيد كرده  نيرازايغموضوع است حتي جزئيت در موضوع هم ندارد مگر اينكه در خمر ما 

أكرم من في المدرسه لأنّهم «حساب آن جدا است. مثال قشنگش اين است كه  كه ؛است خود خمر موضوعيت دارد

است هر كه در مدرسه است عالم يا غيرعالم همه را » من في المدرسه«گفتيم موضوع اگر لأنّهم نبود مي» العلماء

من  شوديمآن باشد شامل  گويد لأنهّم علماء يعني اكرم العلماء، من في المدرسه تا وقتي مصداقاما وقتي مي ؛گويدمي

 تواند مشمول اين باشد، تعمم و تخصص.في الخارج المدرسه هم مي

يك قاعده اصولي العلَّة تعمم و تخصص، روح آن اين است كه يعني العلةُ هو الموضوع،  عنوانبهگوييم پس اينكه مي

عنوان كه در علت آمده است هو الموضوع، والمعلل مصداقُ الموضوع نه خود موضوع. اين گريزهاي اصولي و قواعدي 

 زنيم دقت كنيد كه در ذهنتان باشد.را كه مثال مي
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يي كه بحث جانيهم »فيِ الْخُفِّ وَ الْحاَفرِِ وَ الرِّيشِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ قمَِارٌ حَراَمٌ المْلََائكِةََ تَحْضرُُ الرِّهَانَ إنَِ«فرمايد: مي
 گويد غير از اين قمار است.كند ميمسابقه مي

 كه جانيهم، مثل اين در تعليل است. گاهي هم چيزهايي است كه تعليل در آن نيست ولي همان اثر تعليل را دارد

حرام است. » قمارٌ«ها، مسابقات ها مانعي ندارد، بقيه يعني ساير رهانگويد كه اينكند و آخر قصه مييك بحثي را مي

گوييم بقيه اشكال دارد چون قمار بر آن ها كه ما ميغير از اين كند يعنياينجا بعيد نيست كه حالت تعليلي را افاده مي

 دهد.قمار مي عنوانبهاع يعني ارج ؛صادق است

التعليل است مرحوم  ها بمنزلةگويند جملهم گاهي ميديگر در اصول داري زيچكاين تقريباً به منزلت تعليل است. ي

 فرمودند.زياد ميبمنزلة التعليل اين را  تعالي عليه االلهرضوان مرتضي حائري آقاحاج

گويد ولو ادوات تعليل در آن نيست، اين هم بعيد نيست همان حكم را داشته ي كلي ميكبراكند بعد يا يك بحثي مي

آن عنوان اساسي موضوعيت پيدا  وقتآنكند. هاي قبلي را در يك عنوان اساسي دَمج ميعنوان درواقعباشد يعني 

يي جابهاص روايت لاسبق است كه يكي دو نكته مهم و اصولي عرض كردم وجه دوم براي اختص يكلكند. اين بحث مي

كه العاب باشد نه افعال جدي، اين است كه در روايت سوم اين را مصداق قمار قرار داده است و ظاهر آن اين است كه 

شود كه راجع به قمار گفتيم، گفتيم كه قمار ي ميانكتههمان  وقتآنشود اگر موضوع اصلي قمار شد موضوع قمار مي

 شود براي اين برشمرد.ل لعبيه است نه افعال جديه اين هم وجه دومي است كه ميمختص به العاب است. اعما

 مناقشه در وجه دوم 
 اين وجه دوم ممكن است مورد مناقشه قرار بگيرد به اينكه سند روايت سوم درست نيست

ي غير از زيچ درست است كه سند تمام نيست ولي اصولاً ذهن مساعد با اين است كه بحث سَبَق و مسابقه و اينها

ها مشكل است چون روايت ضعيف در روايت آمده است ما تأييد كنيم ولي با همه اين آنچهعنوان قمار نيست و با اين 

 است و ترديدي در اين هست.

ي ارجاع عنوجه اشكال آن قماريت آن است كه به تعليل است ي» حرَاَمٌ قِماَرٌ فَهُوَ ذَلكَِ سِوَى مَا«گويد شبهه تعليل مي

 ي است همان حكم تعليل را دارد نه تعليل.ترياساسبه عنوان 
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كه آن محور كار است و كان  شوديمآورد كه معلوم خيلي جاها ادات تعليل نيست ولي عنوان اصلي را در ادامه مي
است  گونهايناين سه تا  »مَا سِوَى ذَلِكَ قِمَارٌ حَراَمٌ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّيشِ وَ  الْخُفِ فِي الْمَلَائكَِةَ تَحْضرُُ الرِّهاَنَ إنَِ«يقول: 

يعني عنوان قماريت را بر ؛ هاي ديگر در غير اين سه مورد قمارٌ حرامشود و مشكلي ندارد؛ اما مسابقهملائكه حاضر مي
 حالنيدرعشود اينجا آورد و گويد كه آن موضوعيت دارد. اين دو وجهي كه ميز ميباكند. تعبد هم باشد آن تطبيق مي

هر دو وجه قابل پاسخ است وجه اول به لحاظي كه انصراف تام نيست و مشكوك است. وجه دوم به لحاظي كه 
 سند اين روايت محل تأمل است. هرحالبه

 وجه تمايز دليل سوم با دليل اول و دوم
را هم شامل  عقلائيهدر افعال  بردوباختكه بگوييم اين دليل سوم كه لاسبق باشد اطلاق دارد يعني » عدلايب«بنابراين 

 دو جهت متمايز داشت؛ ،شود. دليل يك و دو را با سه كه مقايسه كنيم دليل سوم با يك و دومي

اظهر فقط مفيد  بر بناكرد ولي دليل سوم يكي اينكه دليل يك و دو هر دو حكم تكليفي و وضعي را افاده مي -1

 دليل سوم اخص است. جهتنيازاحكم وضعي بود 

اظهر هم افعال  بر بنادومين تفاوت دليل سوم با دو دليل اول در اين است كه از جهت ديگر اين اعم است و  -2

گرفت نه افعال شود. برخلاف دليل يك و دو كه فقط افعال لعبيه را ميجديه و هم افعال لعبيه را شامل مي

گويد نه دو حكم را، ولي از اين أخص است براي اينكه فقط يك حكم را مي جهتكجديه را. از ي

افعال لعبيه، اين تفاوتي است كه  فقطنهگيرد اين اعم است براي اينكه افعال جديه را هم مي جهتكي

 اينجاست.

گويد كه بطلان در افعال براي اينكه دليل سوم بطلان را مي ديآيدرنمباز نظر ما عين مشهور  اگر مطلب تمام شود

گرفت. كه اطلاق داشت هر دو افعال را مي اما حرمت تكليفي در اين دليل نيست ؛عام است عقلائيهلعبيه و اغراض 

اگر ما باشيم يعني تا اينجا  ؛كنيم كه مربوط به اعمال و افعال لعبيه استحرمت تكليفي را از دليل يك و دو استفاده مي

 جيتدربهشود كه اين تفصيل در اقوالي كه اول گفتيم نبود مي گونهاينآن  و ؛آيدمي دست بهتفصيلي كه در كلمات نيست 

داديم نبود. تا اينجا يك قول جديد متولد شد و آن اين سه چهار احتمال و قولي را كه مي به آن دسترسي پيدا كرديم

شود مال را ل اعم از لعبيه و جديه باطل است و تصرف در آن حرام است؛ يعني نميدر همه افعا بردوباختاست كه 



 ॷ٢٦٢٠ماره එඁࢌ:                                                                                                                       

 8

ي اژهيوادله جلو بياييم مربوط به العاب است تفصيل  و اما حرمت تكليفي اختصاص به العاب دارد اگر طبق اين قرارداد

 است كه در كلمات نبود.

د اين دست زدن به بازي و اقدام به بازي اشكال دارد بحث ما در اينجا در حرمت تكليفي اصل بازي است يعني خو

وارد  كهنيااشكال ندارد  -بازي نيست -گوييم در لعبيات اشكال دارد ولي در افعال جدي خود آن عمل كه مي وقتآن

عمل بگيرد؛ ولي در افعال لعبيه خود  تواند مالي خود عمل حرام نيست ولي نميخوانكتابيك مسابقه جدي شدند مثلاً 

 دهديمذهنم با اين مساعد است كه كار جدي كه انجام » لايخلُ من وجه«آيد هم حرام است كمي تفاوت به ذهن مي

 كهنيهمها شود و تصرف آن اشكال دارد اما در افعال لعبيه و بازي ردوبدلخود كار مشكلي ندارد ولي نبايد پول 

 شود.آمد، خود اين عمل محرم مي بردوباخت

 شود.شود يا نميكنيم كه ببينيم شامل آن ميهمين هم در دليل دقت مي خاطر بهيي كه دارد غرض عقلا 

 مچهار ليدل
دليل چهارم روايت سوم اين باب است كه تعبير اين روايت با چهار پنج روايتي كه لاسبق بود متفاوت است. آن 

 گفتند لاسبق.مي همهروايت را يك دليل گرفتيم براي اينكه  پنج چهار
 الْحَسَنِ  بْنُ  مُحَمَّدُشود. دليل چهارم در بحث رهان در غير آلات مي روايت سوم باب سوم ابواب سبق و رمايه

 مُوسَى عنَْ عقُْبَةَ بْنِ علَِيِّ عَنْ أبَيِهِ عَنْ الْحسَنَِ بْنِ أحَْمَدَ عنَْ مُوسَى بنِْ مُحمََّدِ عنَْ عِيسَى بْنِ مُحمََّدِ بنِْ أَحمْدََ عنَْ بِإِسنْاَدِهِ
 بَأْسَ لَا وَ باِلْحمَاَمِ يلَْعَبُ الَّذِي بِشَهَادَةِ بَأْسَ لاَ يَقُولُ سمَِعتُْهُ« قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أبَِي عَنْ سَيَابةََ بْنِ العْلََاءِ عَنِ النُّميَْريِِّ بنِْ

 »سَابَق وَ الْخيَْلَ أَجْرَى«فرمايد حضرت مي» ساَبَق وَ الْخيَْلَ أَجْرىَ قَدْ ص اللَّهِ رَسُولَ فَإنَِّ عَلَيهِْ الْمُراَهِنِ  بشَِهاَدَةِ
هم  بردوباختاي است كه در آن ند. به قرينه ذيل آن، اين مسابقهكردشركت مي دوانياسبخود حضرت در مسابقه  

كه اگر  قراردادنديعني چيزي  قراردادند بردوباختهست. رواياتي هم دارد كه خود حضرت در بازي اسب خودشان 

 بردند.كسي ببرد آن را بدهند و معمولاً هم حضرت مي

 ي داشتند كهاناقهاست كه پيامبر  شدهنقلاست سندش معتبر نيست  اللئالي عوالي قصه جالبي است دارد كه در -

و بعد  گرفتدادند ناقه حضرت پيشي ميها باهم مسابقه مياين ناقه، وقتي سَبَقَت تسََابَقنَْاو هر وقت هم  العَْضْباَء لَهاَ يقَُالُ

مسلمانان ناراحت شدند كه » الْمُسْلمُِونَ فَاغتَْمَّ«اتفاقاً اين عقب ماند  فَسبََقَهَا يك اعرابي آمد با يك ناقه جوان و مناسبي

 اللَّهِ  علََى حقَاًّ«، حضرت فرمود: »العَْضبَْاءُ  سُبقَِتِ  هِ اللَّ رَسُولَ ياَ«ناقه پيغمبر باقي ماند به خاطر علاقه زيادي كه داشتند 
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كه مبتلاي به آن  گردانديبرمآيد يك روزي هم ، اين قانون خدا است كه اگر چيزي بالا مي٢»وَضعَهَ إِلَّا شَيْئاً يرَْفعََ لاَ أنَْ

در روايت آمده  »وَضعََه إِلَّا شيَئْاً يَرْفعََ لاَ أنَْ«اين هم در اين روايت آمده است يا  »وَضعَهَ إلَِّا شيَئْاً يرَْفعََ لاَ أَنْ«نشود. 

 است. تيروا دراين  »ساَبَق وَ الْخيَْلَ أَجرَْى«است. 

 روايت سنديبررسي 
مكرر حضرت » و كان يقول«چهارمين دليل عرض كرديم اين است كه  عنوانبهكنيم و ذيل روايت سوم كه بحث مي

تفاوت هم  »وَ الْحاَفرِِ وَ الرِّيشِ وَ ماَ سِوَى ذَلِكَ قمِاَرٌ حرَاَمٌ الْخُفِ فِي المْلََائِكةََ تَحْضرُُ الرِّهَانَ إنَِ« فرمودند:اين را مي

گويد در اين سه مورد ملائكه حاضر جايز باشد. مي طرفكحرام باشد ي طرفكنيست كه ي گونهاينخيلي زياد است 

دارد؛ در اسب و شتر و تيراندازي و امثال  بردوباختكه  ايمسابقهگويد يعني شوند در مسابقه حتي رهان هم ميمي

. قمار حرام است. اين » و ما سوي ذلك« تحضر الملائكه.. مستحب است هانيا اما غير از اين سه مورد فهو قمارٌ حرامٌ

يعني  »مَا سِوَى ذَلكَِ قمِاَرٌ حَراَمٌ «گويد ل اطلاق اين است چون ميكند كه رهان در غير آلات مشموهم دلالت بر اين مي

 كنم بايد بررسي كنيم.رهان كه باشد اين حرام است. اين دليل را هم به ترتيبي كه عرض مي

اولاً سند دليل بايد بررسي شود، در سند مرحوم شيخ است سند آن به احمد بن محمد بن عيسي اشعري قمي است 

سند درست است احمد بن محمد هم درست است، إنّما الكلام در محمد بن موسي است كه محمد بن موسي كه اين 

 بنُ  الوليد، إبن وليد و قمييون ايشان را تضعيف كردند.ا همداني است كه ضعفَهُ القميون و

ي اشاعره در يك ادورهشود خيلي به آن توجه كرد براي اينكه يك تضعيف اگر مال قمييون بود در مقابل توثيق نمي 

و در آن دوره يك گرايش حديثي قوي توسط اشاعره در  بالابودبسيار  هاي اينريسختگمقطعي از زندگي اشاعره در قم 

كردند ها خيلي عجيب بود كه گاهي عذرخواهي ميسختگيري اين -هاياشعراشاعره يعني خاندان  -اينجا رواج يافت 

شدند در كرد از قم بيرون كردند كه بعد متنبه مياز ضعاف نقل مي كهنيارا به خاطر ي يكي از بزرگان ادورهدر يك 

 هاييسختگيريي است به دليل اينكه در مقطعي اشعريون اشبههكارشان افراط بود اين تضعف اشعريين مواجه با چنين 

و امثال اينها بحثي است كه در  داشتند كه مقداري خارج از حد استاندارد بود ارزيابي حديث و روات و قدح و مدح

 و خواندني است. بيوغربيعجتاريخ اشعريون در قم تاريخ خيلي  كاركردرجال و تاريخ و اينها بايد 
                                                            

 .265: ص ،3ج الدينية، الأحاديث في العزيزية اللئالي عوالي - 2
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اينجا دارد كه ابن وليد هم محمد بن الحسن بن وليد كه هم از نوادر دارد نوادر إبن وليد است شخصيت بسيار مبرز 

ي ايشان را سادگبهشود تضعيف كرد است. اگر تضعيف إبن وليد در كار بيايد نميحديثي و رجالي بوده است ايشان هم 

 كند و توثيقش تام نيست.لذا اين روايت در محمد بن موسي همداني اشكال پيدا مي و ؛پذيرفت

ايد تند هم نب طرفنياإبن وليد جزء جريان تند نبوده است اهل دقت بوده است كسي را بخواهد از اعتبار ساقط كند از 

گويد اين ضعيف است فقط در بعضي از اشعريون در يك مقطعي شبهه برود بالأخره يك شخصيت معتبري دارد، مي

كه ايشان آدم دقيقي بوده است سختگيري هم در او رسم اين رغمعلينشود، اما مثل إبن وليد  كند كه شايدايجاد مي

ليد براي ما محرز نيست كه مطلق تضعيف بگوييم بايد قرينه شود تضعيف كرد. إبن ونمي حالنيدرعداشته است اما 

 باشد.

 علاء بنيا سيابه است شايد تشديد نداشته باشد ضبطش را بايد در كتب رجال ديد كه  سَيَابةََ بنِْ علََاءِدر اين سند 

سَياّبه يا سيابه است. ايشان هم توثيق خاص ندارد ولي إبن أبي عمُير با سند صحيح از علاء بن سيابه نقل كرده است و 

دانند ما هم آن توثيق عامه إبن أبي كساني كه به توثيقات إبن أبي عمُير باور دارند و آن را قبول دارند ايشان را معتبر مي

ولي از جهت آن مشكلي  مشكل دارد اندگفتهعلاء بن سيابه مشكلي ندارد. بعضي  ظازلحاعمير را قبول داريم و لذا 

 ندارد. مشكل اين روايت از جهت محمد بن موسي همداني است اين به لحاظ بحث سندي روايت.

 دلالي روايت بررسي
 كته اولن

يعني غير از رهان در اين چند مورد  ؛است »مٌحَراَ قمِاَرٌ فَهُوَ ذَلِكَ سِوَى مَا«مورد استشهاد ما است  آنچهدلالي  ازنظر

اين است كه قمارٌ حرام در اينجا حكم تكليفي را يا  جهتكي »حَراَمٌ قمِاَرٌ فَهُوَ ذَلِكَ سِوَى مَا«اين قمار و حرام است. 

دهد قرار ميگويد براي اينكه اين را مصداق قمار گويد؛ بعيد نيست كه بگوييم هر دو حكم را ميوضعي يا هر دو را مي

آن حرام به كار تكليفي يا وضعي بخورد ممكن است هر دو را بگيرد و اگر هم هر دو را نگيرد  گويد حرام،و بعد مي

لذا همين كافي  و ؛ي كه قمار را منع كرده است هم حرمت بود هم بطلاناادلهعنوان قمار را در جاي خود آورد و گفتيم 

 ن.است كه هم مفيد حرمت است و هم بطلا
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گويد قمار ي كه مياادلهبراي آن كبرا يا  صغراشود اين مي» فهو قمارٌ«گويد مي كهنيهمحتي اگر حرامٌ هم نبود 

تكليفي و وضعي اين بعيد  حكملحاظ  به و گويند تكليفاً حرام استگويد وضعاً باطل است بعضي هم ميبعدش مي

د ولي اگر هم نگيرد خود قمار شمول دارد. اين يك نكته در دلالت نيست. گرچه احتمال دارد خود حرامٌ هر دو را بگير

 روايت است كه وضعاً و تكليفاً مفيد حكم تحريم هست.

 كته دومن
شامل كار بدون  و ؛باشد بردوباختيي است كه درجانكته دوم در روايت اين است كه موضوع و مورد اين روايت 

گرفت؛ اما هم مي بردوباختخوانديم بدون آن بود اگر سَبق مي دربارهآن سبق كه احتمالي  برخلاف شودينم بردوباخت

و در رهان بايد  را منع كند چنين چيزي نيست. چون موضوع آن رهان است بردوباختاحتمال اينكه اينجا بازي بدون 

در اينجا  -مال را آنجا هم قبول نكرديمگرچه آن احت-داديم ي در كار باشد احتمالي كه در آن دليل قبلي ميبردوباخت

 باشد. بردوباختاصلاً مطرح نيست اين مربوط به جايي است كه در كار 

 اللهم صلّ علي محمد و آل محمد
 


